
14

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گفت‏وگو با محمد کمالی‏زاده درباره دلالت‌های سیاسی 
در شعر نیما یوشیج  و نگاه نقادانه‏اش به مردم و روشنفکران

خبرسازان

درگذشت بازیگر افسانه‏ای 
فیلم‏های کوروساوا

تاتسویا ناکادای، بازیگر برجسته ســینمای ژاپن، در سن 
۹۲ سالگی درگذشت. ناکادای به‏دلیل نقش‏آفرینی‏اش در 
فیلم‏هایی مانند »آشوب« به کارگردانی آکی‏را کوروساوا در 
سال ۱۹۸۵ و سه‏گانه تاریخی »وضع بشر« ساخته ماساکی 
کوبایاشی در نقش شخصیت کاجی، شهرتی جهانی دارد. 
نام اصلی او موتوهیسا ناکادای و متولد ۱۳ دسامبر ۱۹۳۲ 
در توکیو بود. ناکادای فعالیت هنری‏اش را از نمایش شروع 
کرد. او در طول دوران حرفه‏ای بیش از ۱۰۰ نقش سینمایی 
ایفا کرد و با بازی در فیلم‏های سامورایی و درام‏های تاریخی، 
جایگاهی ویژه در سینمای ژاپن یافت. ناکادای همچنین 
در آثار مهمی مانند »هاراکیری« )۱۹۶۲( ساخته ماساکی 
کوبایاشــی و چندین فیلم از کوروساوا مانند »کاگه‏موشا«، 
»یوجیمبو«، و »سانجورو« نقش‏آفرینی کرد. ناکادای یکی از 
نمادهای بزرگ تاریخ سینمای ژاپن است و در سال ۲۰۱۵، 
دولت ژاپن نشان فرهنگ، بالاترین افتخار فرهنگی کشور 

را به او اهدا کرد. 

اکران نسخه کامل »بیل را بکش«
نسخه کامل و نهایی فیلم‏‏های »بیل را بکش« نسخه یک 
و دو، برای نخستین‏بار به‏صورت یک اثر سینمایی واحد 
با نــام »Kill Bill: The Whole Bloody Affair« اکران 
می‏شــود. این نسخه که نســخه‏‏ای تقریباً چهارساعته 
اســت، دو قسمت گذشته را به‏شــکل یکپارچه ترکیب 
می‏کند و شامل یک سکانس انیمیشنی 7/5 دقیقه‏ای 
است که تاکنون منتشر نشــده بود. کوئنتین تارانتینو، 
کارگردان فیلم بارها تاکید کرده که فیلمنامه ‏فیلم‏اش را 
برای نسخه بلند نوشته و کارگردانی کرده، اما سال‏ها این 
نسخه اصلی ‏به تماشــاگران عرضه نشده بود یا فقط در 
نمایش‏های محدود دیده شده بود. نسخه بلند ویژه »بیل 
را بکش« را شــرکت »لاینزگیت« اکــران می‏کند و زمان 
نمایش سراســری آن در آمریکا ۵ دسامبر ۲۰۲۵ اعلام 
شــده و وقفه‏ای ۱۵ دقیقه‏ای نیز در مدت‏زمان نمایش 
خواهد داشت. گفته می‏‏شــود، نسخه‏های ویژه‏ای نیز 
در فرمت‏های ۳۵ و ۷۰ میلی‏متری به‏نمایش درمی‏آید. 

سریال »وی مثل وندتا« 
ساخته می‏شود

شــبکه اچ‏بی‏او در همکاری بــا جیمز گان، پیتر 
ســافران و چَد کینگ، در حال ســاخت نســخه 
سریالی V for Vendetta است. این سریال پس 
از حدود 20ســال بعد از اکران فیلم ســینمایی 
ســاخته می‏شــود. فیلمنامــه ســریال را پیــت 
جکسون، برنده جایزه بَفتا، می‏نویسد، اما هنوز 
کارگردان و بازیگران معرفی نشده‏اند. داستان، 
همانند نســخه اصلــی، درباره مــردی نقاب‏دار 
است که در بریتانیای اســتبدادزده، علیه نظام 
حاکم شورش می‏کند و نقاب معروف گای فاکس 
خود را بــه نماد جهانی اعتــراض بدل می‏کند. 
فیلــم ۲۰۰۵ با بــازی هیوگو ویوینــگ و ناتالی 
پورتمن و فیلمنامه خواهران واچوفسکی ساخته 
شد و به‏سرعت تبدیل به یکی از محبوب‏ترین آثار 
فرهنگی و سینمایی شد. اچ‏بی‏او هنوز جزئیات 
بیشــتری درباره تعداد قســمت‏ها یــا وفاداری 
به داســتان اصلی اعلام نکرده اســت، اما گفته 
می‏‏شــود، ســریال همچنان مرتبط با مســائل 

سیاسی و اجتماعی معاصر خواهد بود. 

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  وقتی صحبت از نیما می‏‏شــود نگاه‏ها چندان به سیاســت‌
جلب نمی‏شــود. شــما امــا در کتــاب خود به‌همین‌مســئله 
مغفول پرداخته‏اید. آیا نیما کنشگر سیاسی بود یا روشنفکری 
سیاسی؟ یا نه، شعرهایی دارد که در آنها به سیاست پرداخته 
است؟ به‏طورکلی زندگی نیما با سیاست، چه پیوندهایی داشته 

است؟
نیما را نمی‏توان مانند یک چهره سیاسی یا مبارز سیاسی یا فردی حتی 
علاقه‏مند به سیاست که در این زمینه شعری بسراید یا بیانیه‏ای امضاء 
کند یا موضع‏گیری واضح و رسمی کرده باشد، به‌حساب آورد. هرچند 
نظیر بســیاری از شــخصیت‏های ادبی و هنری آن‌زمــان، در معرض 
موقعیت‏های سیاســی نیز بوده اســت. البته دراین‌زمینه چهره‏های 
ادبی‌ای بودند که افرادی سیاســی نیز به‌حســاب می‏آیند، اما درباره 
نســبت نیما و سیاست، باید از وجه سمبولیستی به ماجرا نگریست و 
در این صورت بعضی شــعرهای او از نظرگاه سمبولیســم، می‌توانند 
شــعر سیاســی قلمداد شــوند. در تعریفی که ما از اندیشه سیاسی 
داریم، گفته می‏‏شود اندیشه سیاسی حداقل سه دلالت دارد؛ دلالت 
تبیینی، دلالت معرفتی و دلالت هنجاری. در این بُعد ســوم یعنی در 
دلالت هنجاری، اندیشــه سیاســی ناظر بر ترسیم یک وضع آرمانی؛ 
وضعیتی‌که درحال‌حاضــر وجود ندارد، تاکید می‏کنــد. بنابراین در 
این وجه، نقد وضع موجود و ارائه یک آرمانشهر اهمیت پیدا می‏کند. 
بنابراین تعریف برخی اشعار نیما، مخصوصاً آن اشعاری که به‏عنوان 
اشــعار سمبولیستی می‏شناسیم و از اشعار معروف نیما نیز هستند، 

می‏توان در قالب اندیشه سیاسی تفسیر کرد.
Ó  منظورتان کدام اشعار نیماست؟ کدام شعرهای او را می‏توان‌

به‌طرزی سمبولیستی تفسیر کرد؟
برای نمونه شعر »ققنوس«. خود مفهوم ققنوس در این شعر نماد شاعر 
است؛ شــاعری‌که در مقام پیامبر، راهبر قوم و کســی‌که از رمزورازها 
باخبر اســت و می‏تواند بهتر از مردم زمانه، حتی بهتر از روشــنفکران 
دوران و درواقع والاتر از همگان شرایط موجود را ببیند، همینطور افق 
آینده را درک کند و درنهایت ملت را به‌ســمت مطلوب هدایت کند. یا 
شعر »مرغ آمین«. در این شعر هم باز خود مرغ آمین دقیقاً نماد شاعر 
است؛ شاعری‌که قرار است خلق را از این شب، به صبح هدایت کند. 
در شعر »مهتاب« هم چنین مباحثی دیده می‏شود. در این شعر هم با 
کلماتی همچون »قوم« و »صبح« مواجه می‏شویم و ایده »خبرآوردن« 
دیده می‏شود. خبر را چه‌کسی می‏آورد؟ آن شاعر پیامبری‌که از صبح 
آگاه است و می‏خواهد مردم را از شب، به صبح راهنمایی کند. در دیگر 
شعرهای او هم می‏‏شود نمونه‏هایی پیدا کرد اما در شعرهای ققنوس و 
مرغ آمین، نیما روایت نمادینی از جایگاه خودش و مردم ارائه می‏دهد. 
در این روایت، شاعر کاملًا نقشی هدایتگر و رهایی‏بخش دارد و حتی 
در شعر مرغ آمین، این روایت به‌نحوی عرضه می‏‏شود که نه‏فقط شاعر 
برای خود چنین نقشــی را قائل است بلکه از زبان مردم هم به‌گونه‏ای 
سخن به‌میان می‏آید که گویی مردم نیز انتظار دارند شاعر چنین نقشی 
را داشــته باشد، چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد و خلق را به‌سمت 
وضع آرمانی راهبری کند. به‌همین‌دلیل در این شــعر می‏خوانیم: »و 
شــب تیره، بدل با صبح روشن گشت خواهد«. اینجا شاعر می‏گوید، 
منتظر باشــید من به‏عنوان پیامبری آگاه به آینده، می‏توانم شــما را 
به‌سمت آن صبح هدایت کنم و به شما امیدواری می‏دهم که آن صبح 

خواهد آمد.
Ó  آن رویکردی که با آن می‏توان شعر نیما را به‌صورت سیاسی‌

هم تفسیر کرد، همان رویکرد سمبولیستی است که شما در 
این کتاب بدان اشاره کردید؟

بله. همینطور اســت. البته من اولین کســی نبودم که چنین کردم و 
به‏طورکلی توجه به شــعر نیما و احمد شاملو از زاویه نگاه سمبولیسم 
اجتماعی را متقدمین و کســانی‌که ادوار شــعر فارسی را طبقه‏بندی 
کرده‏اند، انجام داده‏اند. بسیاری از این ویژگی‏های شعر سمبولیستی 
که در دنیا وجود دارد را در شعر نیما و بعد در شعر شاملو، به‌خوبی شما 
می‏بینید. این امر البته تضمناتی سیاسی هم دارد ،همانطور‌که شعر 

سمبولیستی اروپایی نیز چنین دلالت‏هایی داشت. 
Ó  بخشی از هر امر سیاسی، نسبتی است که افراد با حکومت‌

و دولت پیدا می‏کنند. بخش دیگرش می‏تواند شامل رویکردی 
باشد که فرد نسبت به جریان‏های روشنفکری زمانه خودش 
دارد؟ درباره هرکدام از اینها نیما در چه‌وضعیتی به‌سر می‏برد؟
نیمــا متاثــر از زمانه پیچیده‏ای کــه در آن زندگــی می‏کند، موضعی 
پیچیده دارد. نیما و بسیاری از روشنفکران آن‌دوران در زمانه‏ای زندگی 
می‏کردند که ازیک‌طرف، شاهد شکست آرمان‏های مشروطه بودند. 
این انقلاب مشروطه با امید و آرزوهای فراوان روشنفکران به‌ثمر نشسته 
بــود، اما درنهایت نتایج دلخواه آنها را به‌بار نیاورده بود و به دیکتاتوری 
ختم شده بود. ازطرف‌دیگر، این افراد با اشغال ایران و شکست نظامی 
ایران مواجه شــدند. اینها بر ذهن و زبان نویســندگان و روشــنفکران 

آن‌دوران تاثیر گذاشت. نیما هم از این ماجرا جدا نیست.
ما در آن‌دوران حداقل دو ســنت ‏روشــنفکری قوی داریم. یکی سنت 
روشــنفکری متصل به مشــروطه اســت که از بانیــان آن می‏توان به 
آخوندزاده، طالبوف و ملکم‌خان اشــاره کرد و نام‌اش را باید گذاشــت 
روشنفکران فرهنگی. این گروه مهمترین مشکل زمانه یا حداقل یکی 
از مهمترین مشــکلات زمانه را جهل و ناآگاهی مردم می‏دانســتند، 
بنابراین راه‏حل را هم در بیداری مردم جست‏وجو می‏کردند. از نظر آنها، 
مردم باید خودآگاه بشوند و به آگاهی برسند، بنابراین وظیفه افرادی 
مثل خود را این می‏دانستند که آگاهی مردم را بالا ببرند و نقش معلمی 
و هدایت فرهنگی مردم را ایفا کنند. نیما با این ســنت روشــنفکری، 
نسبتی کاملًا مســتقیم برقرار می‏کند. او احساس می‏کند چیزهایی 
می‏دانــد و چیزهایــی را می‏بیند کــه نه‏تنها مردم زمــان، بلکه حتی 

روشنفکران معاصرش هم نمی‏بینند و نمی‏دانند.
برای نمونه می‏دانیم که بعد از اشغال ایران در شهریورماه۱۳۲۰ و نیز 
باتوجه به ظهور بلشویسم در مرزهای شمالی ایران که در ایران نیز خود 
را در قالب حزب توده و جریان چپ و مارکسیستی نمودار کرد، جریان 
روشنفکری در ایران با این جریان‏های دست چپی مترادف می‏‏شود، 

نیما یوشیج زاده ۲۱ آبان‌ماه ۱۲۷۶ بود و در ۱۶ دی‌ماه ۱۳۳۸ درگذشت. 
او را امــروز بیش از هرچیز با عنوان »پدر شــعر نو« می‏شناســند اما مگر 
می‌توان در برهه‏ای که نیما زیســت، نفس کشــید و نگاهی به سیاســت 
نداشــت. در دوره او انقلاب مشــروطه رخ داد، کودتای ســوم اسفندماه 
شــکل گرفت، تغییر ســلطنت از قاجار به پهلوی به وقوع پیوست، ایران 
در شــهریورماه ۱۳۲۰ اشــغال شــد، حزب تــوده و جبهه ملی به بســیج 

عمومی دســت زدند، ملی‏شــدن صنعت نفت به‌راه افتــاد و درنهایت با 
کودتای ۲۸ مردادماه ۳۳۲‍۱، دولت مصدق فروافتاد. نیما شــاهد همه 
این ادوار مهم تاریخی بود، بنابراین پرســش از نســیت نیما و سیاســت، 
پرســش نابه‏جایی نباید باشــد. محمد کمالی‏زاده، استادیار پژوهشگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعی در رســاله دکتری خود در رشــته 
اندیشــه سیاســی در دانشــگاه تربیت مدرس که بعدتر به‌شــکل کتاب 
نیز منتشــر شد، به »سیاست در شــعر نو« پرداخته است و اشعار نیما و 
شاملو را ازاین‌منظر بررسی کرده است. به همین مناسبت با او در زمینه 
نگرش‌های سیاسی نیما و نقدهای او به حکومت، روشنفکران و مردم به 
گفت‌وگو نشســتیم و درنهایت نیم‌نگاهی نیز به وضعیــت امروز جایگاه 

شعر نزد نسل‌های نو رسیدیم. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

 برای خودش
 شأن راهبری و هدایت 

قـائل بود

زادروز 
نیما


